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بعد از گفت و گو با جانبازان مركز توانبخشى امام على(ع) سارى، دقايقى با رضا 
ــينم و او برايم از 7 سال تجربه  ــتغيب، رئيس اين مركز به گفت وگو مى نش دس
ــت كه به اين مركز آمده ام و  ــال اس حضور در اين مركز مى گويد: حدود 7 س
هميشه افسوس مى خورم كه چرا زودتر از آن زمان مسئوليت اين مركز را قبول 
نكرده بودم. حال و هواى حضور در جمع اين جانبازان برايم زيبا و دلنشين است و 
آرامش عجيبى به من مى دهد و افتخار مى كنم كه سعادت بودن در جمع آن ها 
نصيبم شده است.  اين مركز از سال 1366 آغاز به كار كرده است و حالا 27 سال 
از طول عمر آن مى گذرد. در طول اين سال ها تلاش هاى بسيارى شده است تا 
بتوانيم خدمات درمانى و بازتوانى لازم را براى جانبازان عزيز فراهم كنيم و در كنار 
آن با راه اندازى سالن ورزشى، براى پر كردن اوقات فراغت آن ها هم برنامه ريزى 
كنيم. در حال حاضر 87 جانباز قطع نخاع يا ضايعه نخاعى تحت پوشش خدمات 
اين مركز قرار دارند و تلاش مى كنيم با خدمت رسانى به آن ها بخش كوچكى از 
مشكلاتشان را رفع كنيم. در حال حاضر در 3 شيفت كارى اين مركز 53 نفر از 

جمله پزشك، پرستار و  كارمند فعاليت مى كنند. 
ــته است. وقتى به ياد جانبازانى  بودن در اين مركز خاطرات خوبى براى من داش
مى افتم كه در اين مركز در جمع ما بودند و به دليل مشكلات جسمى به شهادت 
رسيدند كمى دلگير مى شوم اما يادآورى خاطراتى كه با آن ها داشته ام آرامم مى 
كند. آخرين شهيدمان حاج خيرا... خيرى از جانبازان ورزشكار بود كه در روزهاى 
ــت،  ــابى در لاك خود فرو رفت. مردى باگذش ــكل خورده بود و حس آخر به مش
ساده زيست و شوخ طبع كه هيچ گاه او را از ياد نخواهم بود. بدن جانباز خيرى 
ــدن آب داغ روى بدنش نشد.  ــت و به همين خاطر متوجه ريخته ش حس نداش
پشت كمرش و پاهايش سوخته بود و تاول زده بود و 6 ماه روى سينه خوابيد تا 
زخم هايش بهبود پيدا كرد. تازه تاول هايش بهبود يافته بود اما ضعيف شده بود 

ــهداى مركز  و طاقت نياورد. همين چند ماه قبل بود كه نام او هم در كنار نام ش
قرار گرفت.... جانباز حاج احمد نظر قديرى هم يكى ديگر از آن جانبازان دوست 
داشتنى و مهربان بود. او هم جزو جانبازان نخاع گردنى بود كه توانايى تكان دادن 
دست هايش را نداشت. اما در يكى از روزها كه مسابقه تنيس روى ميز برگزار كرده 
بوديم، حاج احمد اصرار كرد كه مى خواهد در مسابقه شركت كند. در ابتدا باور 
انجام اين كار برايمان دشوار بود اما با همكارى بچه ها، دست جانباز قديرى را با 
كش بستيم كه بتواند حركت داشته باشد و ما كنترلش كنيم. عجيب بود اما او با 
انگيزه بالا شروع به بازى كرد و با اين كار او فضاى مسابقه پر از شور و هيجان شد. 
بعد از اين اتفاق بقيه بچه هاى مركز هم روحيه مضاعف گرفتند و به ورزش روى 

آوردند و حالا حدود 30 نفر از آن ها تنيس روى ميز بازى مى كنند. 
ويلچرهايشان نماد ايjار است

و صحبت هاى پايانى دستغيب اين گونه است: ويلچرهاى اين جانبازان نماد ايثار 
و از خودگذشتگى است. شايد همه اين موضوع را درك نكند اما هستند خانواده 
ــى كه با تمام وجود براى اين جانبازان احترام قائل اند و خود را وامدار آن ها  هاي
مى دانند. گاهى خانواده هايى كه براى ديدار با اين جانبازان به مركز ما مى آيند 
در ابتداى ورودى مى نشينند و بر پله ها بوسه شكر مى زنند. مادران شهدا كه به 
مركز ما مى آيند بعد از ديدار و گفت و گو با اين جانبازان روحيه مى گيرند و به 
ياد فرزندان شهيد خود مى افتند. خوشبختانه آقاى رضايى، مدير كل بنياد شهيد 
استان هم كه خودش برادر 3 شهيد است كمك حال ماست و روزهاى 5شنبه 
هر هفته به ديدن جانبازان مى آيد و حضور ايشان به ما روحيه دوچندان مى دهد 
تا بتوانيم با انرژى بيشترى براى پيگيرى و رسيدگى به مشكلات جانبازان عزيز 

تلاش كنيم.
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 اسفنديار رجبيان، جانبازى كه با پرستارى از جانبازان آرام مى گيرد

به سراغ يكى از پرستاران مركز توانبخشى امام على(ع) سارى مى روم تا از زبان آن ها نيز شنونده احساس حضور در جمع جانبازان قطع نخاعى باشم. اسفنديار 
رجبيان خود نيز جانباز است و در روزهاى دفاع مقدس 2 بار مجروح شده است. يك بار در جبهه جنوب و ديگر بار در جبهه هاى غرب. تركش هاى خمپاره 
دشمن يك بار به پايش اصابت كرد و بار ديگر باعث شد ريه او آسيب ببيند. در سال 69 بود كه وارد مركز توانبخشى امام على(ع) شد تا اين بار در جبهه اى 
ديگر حضور داشته باشد و توانش را براى پرستارى از جانبازانى به كار گيرد كه نيازمند مراقبت و حمايت همنوعانشان هستند. او اين گونه مى گويد: كار در 
اين مركز سخت و دشوار است اما مهم ترين انگيزه اى كه باعث شد من و برخى همكارانم سختى اين كار را بپذيريم و در اين مركز بمانيم اين است كه مى 
دانيم اين جانبازان هم نوع خودمان هستند. ما هم مثل آن ها حضور در جبهه را تجربه كرده ايم و حالا افتخار مى كنيم كه مى توانيم بخشى از مشكلات اين 
عزيزان را كه هم رزمان گذشته و امروزمان هستند رفع كنيم. شايد تحمل اين طور كارها براى جوان هاى امروزى كمى سخت و دشوار باشد و به همين خاطر 
است كه تا به امروز افراد زيادى براى كار به اين جا آمده اند و ماندگار نشده اند اما درك متقابل ما از وضعيت اين جانبازان عزيز ما را در كنار آن ها ماندگار 
كرده است. براى بودنمان در كنار اين عزيزان انگيزه و هدف داريم و اميدواريم بتوانيم امضاى رضايتمندى آن ها در پرونده اعمالمان داشته باشيم.  شغلم را 
دوست دارم، هرچند شايد بتوانم در جاهايى مشغول به كار شوم كه از نظر مالى برايم مقرون به صرفه تر باشد اما بودن در اين مركز را ترجيح مى دهم. اگر 
اين جانبازان نباشند خودم احساس ناراحتى و كمبود مى كنم و با بودن آن ها روحيه مى گيرم. بارها برايم پيش آمده كه به دليل كسالت چند روزى از جمع 
اين عزيزان دور بوده ام و در آن شرايط به خوبى حس مى كنم كه چقدر به بودنشان عادت كرده ام، دلم برايشان تنگ مى شود... . حوصله و صبرى كه آن ها 
دارند هميشه براى من درس زندگى بوده است. اين كه سال ها روى تخت و ويلچر نشسته اند و مشكلات متعددى را تحمل مى كنند نشان ايثار و مقاومت 

آن آن هاست. اما در اين سال ها خاطرات تلخى هم داشته ام كه خاطرم را آزرده است. ديدن سختى ها و دردهايى كه مى كشند، از دست دادن 
ها و مشاهده آخرين لحظه هاى زنده بودنشان.اين ها بخشى از خاطرات تلخ من در اين مركز است.
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